
                                    

 دهباشی:

  1پاشیخوانبرای ایران در عمری 

 غلامرضا خاکی                                                                                                                                

 مقدمه

ستگاه  از صله  خانه با ایدقیقهده که مترو جدید ای  با نامش که افتادم راه جایی سوی  به دارد، فا

این مکان   نام  که می رفتم دیدار مردی   به  .دارد پیوند  کهن ایران یزانگهای خیال  مکان  از یکی

برای اولین بار به برای دیدارش به دفتر او      من سرررر زبان ها انداخته اسررر .      را بر انگیزخیال 

شب شبی  در اولین بار او را  رفتم امامی ستان  های از  شب اهدید 1361تاب هر دو میهمان  م. آن 

سته ای بودیم  ستیار  در که  عارف وار شد. او به عنوان د من  شمس آل احمد و  گردباد تاریخ گم 

شسته بودیم      .به بازی تقدیر آنجا میهمان بودم شب را در کنار هم ن از چه  .یادم هس  تمام آن 

 ...چیزی در خاطرم نیس  صحب   کردیم

هایی که او برگزار می چندان در محفل دمبوای درگیر تاملات توسرر ه که من ییدر این سررالها 

کارم ه جلسه هایی هم که ب  .آمدبه کار من نمی یشهانشس   بیشتر   زیرا کرد حضور نمی یافتم 

شکلی بود.    بر یا بی خبر بودم یا آمدند  می س   چندی او سر راه حضورم م   ، پروردگار لطف به ا

س   هیافت بهبود احوالش سلی         .ا ضا تو شد که ر شر  چندباری خبرهای ناگواری درباره اش منت

سیمین و جلال خبر می   س .     داد مدیرخانه موزه  س  ا شبختانه نادر موج  ناجوانمردان که خو

 زندگان زندگی اصل با بلکه باشند  گورکن که این نه ،اندمرگخبر  منتظر فقط ما جام ه در ساز 

 ...دارند مسئله

 ایستگاه جدید

                                                            
 )مولانا(بود آشیر هر گونه بَ خوانش                                                       بود یپاشناطق کامل چو خوان 1

 : خوانسالار، کسی که سفره ط ام بگسترد.خوان پاش

 
 



ستگاه    س  که از این ای ستی      جدید  امروز اولین بار ا شوم. را  جایی اگر دارد لذتی چهسوار می 

شین  جای از زودتر را تو که شود  پیدا صل  صراط  بر پی سوی   گرداند مت صد تا تو به  حرک   مق

 .کنی

شغول  ذهنم مترو لذا گاهی در امشده راه درگیر مفهوم  که س  یی اسالها   سب   م  دو میان ن

دین، مذهب ،   امروز بین راه فکر می کردم  .شررودمی خدا کلام در« صررراط»و« سرربیل»مفهوم

این  خانواده  شرررگفتی رمز و چه و...جملگی به راه و حرک  اشرررارتی دارند طریق  و شرررری  ،

و ذکر آن را طی  1با دو پای فکر به توصرریه عارفان مسررلمان باید راهی که  .دندار هم مفاهیم با

 خداوندگار بلخ:. به قول کرد

 ی هانردبان را ؟چه بود یار                                           ی هاپر نشان پا ؟راه چه بود

 اسرر   مفرد صررراط اما( لسرر ب)شررده بسررته جمع سرربیل قرآن در چرااین که  پرسررشبرای 

در زندگی ما  :که امرسرریده بندیجمع این به من اما اسرر ی مطرح شررده بسرریار یهاتفسرریر

شویم  هایی چالش حل و  باید در .دنقرار می گیر وجودی موق ی در  پیش روی ماکه روبرو می 

به روی ما  مسررتقیم صررراطبه سرروی  راهی هادیخدای  تا( )مجاهدهبکوشرریم  هاآن خروج از

 اعتقاد چه و چه به من که بگویی زبان با اگر کنی فکر تو که نیس   چیزی صراط  این. دبگشاین 

 در نباید باورمندان بود، اینگونه اگر! نه ،مسرررتقیم قلمداد شررروی صرررراط آن روندگان از دارم،

مدام  آری،کردند. می را مسررتقیم صررراط آن به هدای  طلباز خدا  پیوسررته روزانه، هاینیایش

سوی مقصد اعلای هستی      صراط این   فرو ابهام درو ،شود می گم مومنان زندگی در مستقیم به 

 نتیجه ،او صراط  سوی  سبیل به  یافتن بجوئیم. راهی آن به خود وجودی نقطهاز  باید و رودمی

 : بلخ پیر قول به «2.می کند ذبج خداوندی هدای ماس   که  کوشش

 بارگاه این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدر بگذر، را صدر

                                                            
 تفکردارد. یاو م نا یکه برا یکرده اس . راه یادفلسفه به راه  یاش به جا یهم  از دستگاه فکر یآلمان یلسوفف یدگرها ینمارت گویا 1
  (69 یهال نکبوت آ .)لَمَعَ الْم حسِْنیِنَوَالََّذِینَ جَاهَد وا فیِنَا لَنَهْدیَِنََّه مْ س ب لنََا وَإِنََّ اللََّهَ  2

صراط     ی(فکرییگرا)چندگانهیسم پلورال یجادا یبراصاحبنظران  از  یب ض  شبهه  سلام،  صراط     اندآورده یشرا پ یممستق  یهادر ا سبیل را از  سته اند  ، ناوان

 تفکیک کنند.



 !دارد ایپیچیده م نای چه من تاویلات در مترو ایستگاه یک ،موضوع از شدم دور چقدر

 شراب کهنه 

ستگاه  بلوار سم   خروجی از صر ولی نمیدا ای ستگاه مترو بیرون می  . آمدم بیرون ع هرگاه از ای

 سوی  به. خلوت خیابان و بود خوب هوا «مورچگان. خوابگه در آب»:می افتم نیمایم یاد ت بیر آ

 کمی شلواری با ، پریشان، موهای با پوشسیاه سراپا دخترکیسر راه . افتادم راه فلسطین میدان

 ماه  آن هم در ،کشرررید می سررریگار  زد،می گیتار  که  جوانکی کنار را دیدم که   ،زانو از تر پایین 

ارزشهای آیینی  پاس نداشتن  ی نی  ! آزادیدر میان این نسل  آزادیاس  مفهوم  جالب  .رمضان 

س   این کارها. البته باید فرهنگ خویش اجتماعی و شی . را واکنش دان شدن   واکن به حکومتی 

در این دوران  های آشررفته ایکنش نسررلوا ها این کار .ی م نوی نزدیک به پنج دههارزش ها

دیده نشدند  در این جام ه کنند چند دهه احساس می. بیشتر آنان س ن روای  هافروریزی کلا

آمدن  مرخصرریبه  و افتادم شررصرر  دهه یاد باید جبران کنند. فرصررتی پیش آمده که اکنون و

 آلودگِل پاترول ،دانمی ندور همی و ایفای نقش در جبهه داخلی جبهه از خشررمگین رزمندگان

 هراسررنان نیروها و دیهالیو ایسررتادن، هاکراوات بریدن ،و سرررود پخش کردن اقط بر بلندگو

ترساندن ملتی که تمام قد با  ، چه خطایی بودآری .چه و چه 1هایگش   هایماشین های سیاه

 یونرهبر فراکس یتران،فرانسوا م این جمله ،آری !جان و مالش داش  یک جنگ را اداره می کرد

س    س  سو س  چه حکمیانه  ، م 1968در جنبش  یآموزش عال یروز به خطاب آن روز هایالی : ا

 یادجوان آن ز ی که جم  یاباعث شود جام ه یدنبا یناما ا گویند،یدرس  نم یشهجوانان هم»

 «.کنندیاشتباه م یشهاس  فکر کند که جوانان هم

 م،اهخواند  کتاب  کدام  درکه نمی دانم   افتادم  ای جمله  آن یاد  از کنار دخترن که رد شررردم   

س   شرابی  انقلاب!  برف زیر دانهیا  خرمگس س   خوش آن کهنه که ا نکند این جمله  آری «.ا

 در مگر یاف  تواننمی را جاهل»:فرمود علی مولا که اسرر  رازی همان این ، »درسرر  باشررد  !

 اما گرددبرمی گرافضیل   و اخلاق در ارسطویی  وسط  حد به سخن  این هرچند« .تفریط یا افراط

                                                            
سیاری از مفاهیم     1 شدن ب س . خداوند در قرآن می فرماید: یکی از اتفاقاتی که در جام ه ما افتاد لوث  سبََِّح  الرََّعْد  بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِکَةُ مِنْ   متون دینی ا وَی 

او مشغولند،   یشستا و  یحخدا به تسب   یمفرشتگان همه از ب  یعجم.خیِفتَِهِ وَی رْسِلُ الصََّوَاعِقَ فَی صِیب  بِهَا مَنْ یَشَاء  وَه مْ ی جَادِلُونَ فِی اللََّهِ وَه وَ شَدیِد  الْمِحَال     

آیا مردمی که صبورانه جنگ با رژیم   با آنکه او سخ  انتقام اس .   کنندیباز هم کافران در خدا جدل م فرستد، یبخواهد م یها را بر سر هر قوم و صاعقه 

 ب ثی را تحمل می کردند. فرزندانشان از وطن دفاع می کردند باید آنگونه ترساند تا امروز....



 این که اما. اسرر  اعتدال نوعی به دعوت از حکای  نبی، سررلون و قرآنی آیات شررواهد تمامی

  1.گنجدنمی مختصر این در که بسیاراس  آن درباره سخن دارد  هایینشانه چه اعتدال

  در تاسه کافه

سخی  آقای احمد که بودم فکرها همین در شقش  که مردی. زد زنگ را  بازانکتاب و کتاب به ع

 نه و حسادتی  نه او به اس ،  انگیزبر تاملط قف برای من که سالی شش هف  کتاب می نویسم،   

 : امشنیده را شیراز خواجه تذکر اس  دیری زیرا  خورمنمی ایغبطه

 مائی همدرس اگر اوراق بشوی

 نباشد دفتر در عشق  علم که

س   آری، ساله  دیگر دیری ا سی  امم شتاین،  با همدر س   و کزرما ویتگن س ،  کی و کی و پرو  نی

 : که اس  رمز این فهمیدن اممساله

 این است این هاعلم جمله جان

 دین یوم در امکی من بدانی تا

 سخنانی. داش  افطاری وعده اما بود، لبریز کلامش در رفتممی که جایی به او آمدن شوق باری،

 میدان هاینزدیکی به. چه و چه و رد و بدل کردیم روشرررنفکری هایکافه اخیرش کتاب درباره

 به یا قول آن به عمل اینک و بنویسم را امروز دیدار وچون چند که گرف  قول من از رسیدم که

بان : کزازی دکتر ت بیر تاری افزاسرررر  دادن ز ید      .)قول دادن( گرف تاک ته  یه کلام  شالب  تک

سزد(   اشهمیشگی  ش : کما ینبغی) چنانکه  شد  را دا ی آقا در مجله بخارا احمدآخه ، : . گفتمبا

                                                            
زن و مرد زمان  یشگانهنرمندان و هنرپ یدر مجالس عزادار ش. او از خاطرات حضوریدمد را ینامام حس یرغلامانپاز  یکیبا  مصاحبه یشچند روز پ 1

 خواندمیمن نوحه م»: گف یغلام م یر. پو حرم  نگه می داشتند خوردندیدو ماه رمضان و محرم مشروب نمدر چگونه این که که  کردیم یفشاه ت ر

آن را  یدبااما چقدر اس  بماند،  یدر سن  نبو ی یش ینوع مراسم مستحب ینکه ارزش ا ینا« .خواندندیم یزو خودشان ن گریستندیمزار  ها زار و آن

اس  که  یرجنگیآن قصه پ یادآوراین مصاحبه  . اس  حق حضرتبه  یاعلام عشق یبرا یابهانه هر چه هس  کرد. یاتصال به ملکوت تلق یبرا یانشانه

 نبود و سرانجام رو به خدا کرد : یگرآوازش د یدارشد و کس خر یرپ ی. مطربفرمود یخداوندگار بلخ در مثنو

 چنگ بهر تو زنم کان توم                                       کسب امروز مهمان توم  نیس  

به درگاهش. به قول  ان گریختهمخلوقما بازگش   یاس  برا یااو به دنبال بهانهرحمان بوده که خالق ما شده اس . پس  یتشخدا قبل از قهار آری

 .دانندیخداوند را چوپان آن م یحیان،که مس یا، همان گله«بز گر به گله باز گردد»جلال آل احمد تا:



شود   شما که حرف  شی من زده نمی  چه حرفی رد و بدل  !آخرکه ثب  کنم های باب طبع دروی

  ... !سزدبگفتن شما را  ینبغیکمامی شود که 

با  که را دیدم مشناس  الله فاضلی، دوس  مردم  ن م دکتر به کیوسک در مجله که رسیدم آقای   

سن زاده هیجان با  صحب  می    مد ،ح سه  شر پار شری که تجربه تلخ چاپ کتاب کریر ن های د. نا

با سررلام  سررفرنامه قونیه( را با او دارم.شرررح مقالات شررمس( و خاتون خاطره) خرقه صررحب )

شدم دکتر دارد برای  زاده  حسن  ستم و متوجه  شر دل می    به جمع آنها پیو با سوزاند.  صن   ن

از اس  که   انناشر همین زیر سر خود   این بحرانبخشی از  گفتم: پریدم و گستاخی وسط بحث   

ادای مدیری  در در بسرریاری از نشرررها، حضرررات این  اصررول مدیری  علمی پیروی نمی کنند.

خانمند بیشتر   جوان کهچند ند به می سپر ر را وامپس از ان قاد و مثلا تقسیم کار کرده و  آورده 

س ،     و یکسره   صاحبان قلم صحب  کنند  ن سرشان در گوشی ا یک اما و ، تا باهاشون  ه بلدند با 

سنده های وامانده این مملک ،  آیدپیش می در کار آیا آدم  گذارند.تاقچه بالا می فوری برای نوی

تا حالا در این همه دوره آموزش     مسرررائل را رفع و رجوع کند.  با این جماع     داند چطور  نمی 

این  . م لوم نیسرر  چراآمده باشررد چیزی یاد بگیرد مدیری  که برگزار کردم یک ناشررر ندیدم

 اجباری نمی کند.  برای اینها بازرگانی را mbaشرط حداقل حضور در یک دوره ناشران اتحادیه 

  «خاکی گوش نده. هایبه حرف»گف : فاضلی رو به حسن زاده 

 دفتر مجله

 وترانکب بغوی بغ پرندگان و صرردای م،یکرد عبور هاکنار ردیف گلدان از که شرردیم، حیاطوارد 

سخ  دلم می گیرد. چه        . آمدمی گوش به شنوم  صدای پرنده ای در قفس ب س  اگر  چندی ا

در این  آیا . در صبحگاهان  روی اعصاب من  ما همسایه  عذابی اس  صدای بلبل در قفس آویزان  

گار آزادی  یه  خواهی من می توانم برروز به او بگویم چ ید:   دگردبرنمی ! توی این قفس وم  بگو

ند خندید اگر بگویم     به من خواه  در جدال با او   چند نفر  «مردن به تو چه خانه خودمه!      آخر »

شدید می      صدای بلبل تو  سارت مرا ت ساس ا شما چه پنهان کناح  که امدیده که روزی از د  از 

سایه،   بلبل دور قفس کبوتران ستخوان  هم  نگاهاین موجودات   به دیگر خورند،میمرغ ریخته  ا

 گفته  سرررپهری که  آنچه  مانند  و چی وچی  تجربه کبوترانه  های خنک   و عبارت ندارم   رمانتیکی 

نه بیخود می     را  پرواز کبوتر از ذهن یال شرررراعرا یک خ یده    .دانمفقط   اممدتی اسرررر  فهم



به تاخیر   اندیشرری مادر خیال را هسررتیمنطقی  قوانین فهم عمریبی مبنا  یهاسررازیاسررت اره

 ...اندازدمی

وارد هال که شرردم از  . بود درایسررتاده برآسررتانه دهباشرری آقای از در که وارد شرردیم علی باری،

س .      اس   جاهایی آن از دهباشی  دفترتت جب خواس  خشکم بزند. این دیگر چه جور جایی ا

  برای جایی دیگر که حس می کنیشررروی وارد که می. نامید « خانه همهمه » را آن توانمی که

 دکتر. دهدنمیحضرررور بی خیال    مجال که انبوهگاهی اسررر . نیسررر  مثل تو یجدید چیز

این  هم صندلی  یک نشس ،   بود پیدا هاکتاب میان از سختی  به که ینیمکت روی و رف  فاضلی 

ساس  که بود ایگونه به داخل هوای ولی ،بود سوتر  ستانه  بر اگر کردم اح ستم،  در آ   تجربه بای

  ی نی تهران جاهای   بدترین  از یکی در مکان  این بود. خواهد  تردلپذیر  مکان  این در حضرررورم

: سهراب  قول به که اینجاس   راهرو، یک انتهای در اول، طبقهآن هم در . اس   فلسطین  میدان

فکری برای این  این همه سال نمی دانم این عزیز چرا  .شودمی مرگ اکسیژن از پر لذت هایریه

س   کار س .   .نکرده ا سیار دارد که هر کدام کتاب ا شستن    حتما دلایل ب او فقط به اندازه یک ن

س . هوا کلافه کننده بود،    بدون میزی پیش رو برای خودش شته ا  رفتم جایی در این هال نگذا

قا علی. صرررورت بر آبی زدن برای نده     آ ف  با خ ظب »: گ جا  باش،  موا مه  این  حال  در چیز ه

 «. اس  فروریختن

  هم روی چیز همه و بندیطبقه نه و هس  ایقفسه نه که اینجا: پرسیدم بازگش  درچکان آب 

 این میان در من چون آره، »:گف  کجاس   کتابی چه که دانیمی آیا اس ،و چیده شده  تلنبار

برای نمونه : گفتم «.مکاربه  مشغول  جاهمین و بیخوابم که هاشب  چه ،کنممی زندگی ها،کتاب

به نظر می رسرررد « .جلو همین بله، »:گف   کجاسررر که  دانیدمی بنده ناخوانده لالج کتاب

دهباشی هم از اهل مکتب نظم پریشان حافظی اس .  همان مکتبی که من هم عمری عضوش     

سال       بودم  سال را برای خودم  سخ  در فکر خروج از آنم و ام ام. نامگذاری کرده نظم پویاکه 

 چون منظم بودن همیشه خطر انجماد و ایستایی را در پی دارد. 

 ای ناظم هستی،خداوندا، خواهد: دعای امسالم چه آمینی می

 برهان. هایشپریشان عنایت فرما و او را از توجیه شلختگیبنده توفیق منظمی به این 

 



 خاطره ها 

سش از جای    از. شویم  جلال بحث درگیر یساعت  به نزدیک شد  باعث جلال ناخواندهکتاب پر

  دهمین برگزاری اسررر ، بوده داریوش پرویز نزد که  جلال های یادداشررر   دفتر کپی خوانش

با خانم دانشور   علی آقا ها و دیدارهای مستمر و انتشار نامه  فیروزآبادی، مسجد  در جلال ردسالگ 

به رغم تشویق به سیمیون    به خاطره نویسی خانم دانشور  و توصیف ویژگی های او و تن ندادن  

 دوبوار شدنش و چه و چه

 :بودند جدید برایم دو هر که کرد ت ریف احمدآل درباره خاطره دودهباشی  

 :خاطره اول  

ستجو  هامدت از ب دگف  او  صغر علی ،ج  کرد، نقلاو  .کردم پیدا از رفقای جلال را شیرازی  ا

 که کسرری دیدار به روممی من :گف جلال  داشررتیم، قرار در رسررتوران حاتم جلال با روزی

 حبس قیطریه در ایخانه در که بود خمینی اللهآی  منظورش آیم.) و ب د می دانیمی خودت

 من که سرریدی این: گف  خبر  چه: پرسرریدم برگشرر  که وقتی جلال:( شرریرازی گف . بود

 . آوردمی پایین را (شاه به اشاره) یارو این دیدم

صتی ) شد  فر شی  بگویم تا ن صریح  خمینی اللهآی  خود اقای دهبا  دیده را جلال یکبار که دارد ت

نایی خواهرزاده   قم، در هم آن ند   در قیطره می گوید اجازه دیدار به او      ماش هو آقای دا نداده ا

یا شررریرازی فراموش کرده       ته  یا جلال نگف خاطره کمی  این  اطلاعاتی  چنین وجود با احتمالا 

 (. جزئیاتش مخدوش اس 

 :دوم خاطره

 جان برای شرراه به تبریک بیانیه دیده اسرر  که را ایروزنامه مرارتی چه با کرد ت ریف دهباشرری 

 و جلال)توده حزب از انشررر ابیون ای ج لی به نام   . اطلاعیه  در آن چاپ شرررده اس   ترور از بردن

ستانش  ش ابیون  تخریب برای توده حزب کار ج لی اعلامیه. (دو ش ابیون  ایخامه. انور ان  برای از ان

 اگر»و فریاد کشید:  کرد باز را در لگد با جلالکه همان روز نشسته بودیم    که کرده ت ریف دهباشی 

  «نام مرا چرا می نویسید  کنید مصالحه شاه با خواهیدمی شما

 آیا هر کتابی؟



 فکر در رفته  مرا رفته هابکتا انبوهی .زددهباشی نمی دانم درباره چه با دکتر فاضلی حرف می  

سوف  گورکری یکسورن   از ایجمله یادبرده بود.  فرو من کتابی  »افتادم که گفته: دانمارکی فیل

به جلد کتاب ها نگاه می کردم. می  «را می خوانم که نویسررنده با خونش آن را نوشررته باشررد. 

 هاحق چه! شریطانی  ه سرخن های چ و هسر   رحمانی هایسرخن  چه هاکتاب این دراندیشریدم  

 ییهاراه چه نشررود، زده اصررلی حرف آن ات شررده زده هاییحرف چه ها،ناحق چه و شررده گفته

 ... اندنکرده ایجاد که ییهابس بن چه و اندگشوده

 تا شد  باعثکه  ییرویا 1.آمد نظرم در مپیش  دههسه  رویای تا رف می و رف می همینطور مذهن

س   بازیکتاب از من س   کتاب که جه  آن از چیزی هر بفهمم و بردارم د شمند  ا  .س  نی ارز

له  این از همیشررره من یک   کلی های جم مانت تاب  وصرررف در ر نده  ک چه   . گیردمی امخ ها  این

 کتاببه  جدینیاز  سر  بر سخن  کند، مخالف  تواندمی آگاهیابزار با کسی  مگرگویند ! آخر می

س   خوب شکل  .ا شخیص  م یارهای فهم در م س   خوب کتاب ت شوارتر این که . ا  در خوب د

  چرا. ارزدمی خواندن بار یک به کتابی هر که ناهمداستانم  جمله این با سخ   من! ای زمینه چه

 : دلیل دو به مخالفم 

س   شخص  عمر که آن نخ س   آن از ترکوتاه و ترنام شود  که ا  وق  کتابی هر خواندن برای ب

 اول خوانش همان در که هسررتند زهرآگین چنان ها،کتاب از بسرریاری که آن دیگر و گذاشرر 

سی  که گاهی. سازند می را دلساده  خواننده روان کار به یکبار خواندن  کتابی هر :جمله این ک

 که شبی آن در هرگز کاشکی گویممی خودم باماجرایی در ذهنم می آید و  گویدمی را ارزدمی

 و بود نیفتاده همسایه  خانه در سکوت  شکس    کتاب به چشمم  بودم راهنمایی اول آموزدانش

مان    را آن او بال  با  خود جان  کام  در زهری چه . دادبه من نمی  ا !  ریختم 2کارو  آثار  کردن دن

 بینیسیاه  همه آن با کتابی. اس  نشده  پان آن از جانم دهه، پنج نزدیک از ب د هنوز که سمی 

شی  و سیاه  ،بلخپیر کلام جاری زلالمدد  اگر. وحشتنان  هاینقا  رقیق را کارویی و امثالهم زهر

 .بودشده مدفون ظلم  گورستان در پیش سال خیلی مروان بود،نکرده

                                                            
سمباده     یمهامن آنقدر کتاب 1 شتم که با ورق  شب کردمیتر مروشن  شدند، یم یرهرا که ت یمهاکتاب یهانرم لبه یهارا دوس  دا  یتمام یدم،خواب د ی. 

 اند.مانده یآنها باق یاند وتنها جلدهاشده یدسف یمهاداخل کتاب یهابرگ
در  1386 یرت 2۷بود. در  یماییکارو از نسررل نخسرر  شرراعران ن بود .  یگنوبرادر در شررهر همدان زاده شررد کارو   13۰6آبان 16در  یانکاراپ  دِردِر 2

سا  شگاهی آ س   یدهد یفرنیاکال یال در ا «یمدهکده مر»به نام  ی سکوت     . آثار اواز جهان فروب س   سایه و برادرم /سرگردان  یهانامه /شک  /ظلم  ٔ  یگن/ 

 کفرنامه/ هایتیب دو /فکر پروازهای /هاها و حماسهماسه /گورکن یک خاطرات /انسان یک یسرگردان سمفونی

 
 



صتی   شی  به پیش آمد وفر شتن  سرگرم  گفتم دهبا سی خاطره درباره کتابی نو  مدیران برای نوی

 را مناب ی آیا. بنویسرررند ترارزشرررمند و ترم تبر را خود خاطرات بتوانند آن با تا . کتابیهسرررتم

 خاطرات مقدمه دیگری ایرانیان، نویسرریخاطره یکی: کرد م رفی را منبع سرره او شررناسررد می

 که بودیم خاطره بحث در. اشرررف احمد نوشررته نامه ایران هم سررومی و بختیاری سرر دا سررردار

آقای افتخاری  او را م رفی کرد و برید را حرف دهباشرری. شررد وارد دیسرری دو با جوانی یکباره

در شررروع دوباره   و دقایقی مشررغول گفتگو شررد.موفق به رای  شرردی   :پرسررید و از او همکارم

شی خاطره   شید  1شب ده ماجرایبحث  دهبا  را شب ده این کتاب منیادم افتاد که . را پیش ک

شتم  شب   فروختم جلدکتاب چهل سی  شدم و  زده جو که باری تنها در و دا . فروختم نیز راده 

ستم می کتاب فروش با مثلا نفهمیدم دانم،نمی هم خودم  فروختم چرا حالا  کسی  چه ادای خوا

شتم   کم جا! دربیاورم را شتم   پول به نیاز نه، دا  کندمی هاییکار زندگی در آدمی گاهی... نه دا

 آن و این کار  دلایل  درباره  راحتی به  گاه  آن .آورددرنمی هم خودش کار  از سرررر عمر یک  که 

 .آدمی نام به موجودی راز اس  ینا.کندمی زدهشتاب هایارزیابی و هاداوری

 در خدمت و خیانت به زبان فارسی

 را در شرراسرری بیرون و رفتم دهباشرری فرمان به خورد، حیاط زنگ که بودیم، هاحرف همین در    

شردم  شدند  نفری چهار. ف شی با  ،وارد  شان  شور  و وجد دهبا به نام  را آنها از یکیگرف ، تحویل

ستادان  از و طدکتر  شکده  ا شگاه  ادبیات دان شان  دیگر نفر سه  و کرد م رفی تهران دان   در نام

ضران    . نماند خاطرم ضور این حا سی  زبان بهرا  بحث فوریح سی    ایران رکن عنوان به فار  شنا

به  بحث تا شررد  آن مایه بود آن بر موحد دکترمحمدعلی عکس که بخارا جلد آخرین. دکشرری 

به   موحد دکتر نقش درباره دهباشی  آقای از ط دکتر زد، حرفی یکس  هر. دبچرخ ایشان  سوی 

 علی آقا. پرسررید فارسرری زبان حمای  و تقوی  درعنوان عضررو فرهنگسررتان و ترن بودنش  

 آقا،علی البته. کردند وارد در نقش او هاییشکحاضران  اما آمد،بر از خدمات او  دفاع به قدتمام

 با. اسرر  هکرد مطرح از زبان نسررل جدید موحد دکتربا   را ایپردهبی سررخنانافشررا کرد که 

 در و گویدنمی سخن  موحد آقای از وارشیفته  دهباشی علی که دادم انصاف  سخنان  آن شنیدن 

                                                            
انجمن روابط  یبا همکار یرانا یسررندگانبرگزار شررد. کانون نو 13۵6مهر  2۷تا  18سررالانه در تهرانِ که از  یفرهنگ یدادرو یکشرر ر گوته  یهاشررب 1

ده  ینا درآلمان برگزار کردند. -یرانروابط ا یدر باغ انجمن فرهنگ یو سخنران  یگوته، به مدت ده شب، مراسم ش رخوان    یتوو آلمان، انست  یرانا یفرهنگ

شد، ب « ش ر گوته  یهاشب »شب که به   شص  نو   یشم روف  سنده از  شاعر با گرا  ی ضا » یهعمدتاً چپ عل یمختلف ول هاییشو  سور    یف سان اختناق و 

 کردند. یش ر خواندند و سخنران« حاکم



 اینجا در تکرارش که سررخنان آن. سرر ه هم من دل در که اسرر  گفته او به سررخنانی خلوت

 . ..کرد تروارسته نگاهم در را او و کردمی دهباشی آزادگی از حکای  ،نیس  ضروری

ستان  ستند می دو شنهاداتی  به را بحث خوا شانند  بخارا درباره پی  روبرواو  سریع  واکنش با که بک

 نه توانم،نمی این از بیشررتر من د،یبپذیر همینجوری را بخارا »:گف  غمگین حالتیبا  او. شرردند

 من ببینید،»: گف  و دهد نشرران را داروهایش نایلون سررپس «...همکارانی، نه دارم، یتشررکیلات

 پرشور،  اینگونه که بودی افسرده  اگر نیستی،  افسرده  شما  »:بگویم او به خواس   دلم «ام.افسرده 

. بی تردید این افسررردگی را این  کردینمی برگزار چه و چه و عصررر و شررب جلسرره همه این

و این به م نای  ینیتو دلشکسته و غمگ   خواستم بگویم می حضرات روانپزشک مطرح کرده اند.  

من به خدا اعتقاد دارم و جهان »خودش بحث را به مرگ کشاند و گف : یکباره. افسردگی نیس 

 ...«دارد  ییچه م نا ینباشد زندگ یآخرت. اگر آخرت

و  یزترهر لحظه در نگاهم عز . اوزدیها را محرف ینبود که ا دهباشررییعل ینا شرردیباورم نم 

سیر  احساس کردم او  د،ش یم تریچیدهپ به خوبی را  یامبرانپ یامپه در بار را مهندس بازرگان تف

 .یاءخدا و آخرت، هدف بعثت انباس : گرفته

ستان چگونگ    ینپس از ا او شرفش را به عالم فقر  یسخنان دا شرف  یفت ر )عرفان(ت که  یکرد، ت

وسررط بحث ناگهان برخاسرر  و به  .شررود یدهکشرر خدایییو ب یاجازه نداده تا او به ورطه پوچ

سم  غرب هال، دم   کتاب یاز لا یسخت  ش  و در  سف اتاقها گذ را   یدخوابش چند کتابچه جلد

او  یگفتگو .کرامت یثحدنام  ای بهکتابچهداد: یکی دو نفر دیگر از حاضررران  آورد و به من و

من هر شب طلب مرگ »گف : یکباره که ش درون او چه گذ در یدانمنم 1.تابندهیبا دکتر نورعل

ام کنار گذاشته یادهم در قط ه هنرمندان که خودم آن را بن قبر یکمن  تا راح  شوم، کنم،یم

زهرا  مرا به بهشرر  گویمیم یاسرر  که حت یام، اما مدتکرده بینییشپ کوبینمرحوم دکتر زر

و  نمی دانم کدام جلسرره در یکیام کرده یهمن دوبار در جلسررات گر .یابانیب یکنبرند، ببرند در 

                                                            
 یک یداز تهد یزطنزآم یاخاطره یکی. در کتاب چند نکته توجهم را جلب کرد. اس  شونده در حوزه حقوقمصاحبه  یعلم-یرشغلی کتابک درباره س  ینا 1

من بنده خداوند هستم، اگر خداوند قسم    »بود:پاسخ داده  یزو دکتر ن« بپزم یشبرا یچنان آتش »که: یدبود و او تهدکه دکتر به نف ش کار نکرده یساواک 

 ی:  اگر آدمگویدیبه طنز م دکتر کتاب، یگرد ییدر جا« .دهدیاز خوردن آن آتش هستم، اگر نه، خداوند آن آتش را به خورد خودت م یزکرده باشد ناگر

سا قلم یزدرباره حلوا را مطال ه کند و خود ن یهاکتاب یتمام سخن   . یدرا نخواهد فهمآن   یکند تا مزه حلوا را نچشد م نا  ییفر سخن   یاد یآدماز این 

 : فرمود که افتدیمولانا م

 برزبان حیایانیب ینا اندبسته                                                                 و نکته عارفان یشاندرو حرف
 



پسرم در   یدر دو سخنران  فقطام هتنها بود هایسخنران  یمن در تمام هم در جلسه فلان.  یگرید

 « ...اس کنارم بوده

به مشررام  یشهاحرف درتکرار  ناشرری از  یخسررتگ یکرد، بو ینها را سررنگلحظه هاحرف ینبا ا 

 فضا بخوانم، اما نشد:  ییرتغ یاز مولانا را برا ی ب یندلم خواس  ا رسید،یجان م

 یده یدانبه نوم یکه پنهان یدار شربتی

 یدوارفغان درناورد از حسرتش ام تا

 یدارانور پد لیلی خانم شد مییدهبودم د یستادهکه ا ییاز جا یکه به سخت یتوریصفحه مان روی

 ینام مولانا به گوشم آمد. از دهباش   یدوبار یکیتنها  و گف ،یدرباره چه سخن م  دانمیبود. نم

س  س    یبرنامه مال ک ینا »:یدمپر ض س « .یشپسال حدود ده»گف : «ا هفته »داد: یحپس تو

استفاده کنم.  خانم انور  یسخنران  یناز ا یدارم به دنبال آنم از قسمت  یسخنران  یسدر پار یندهآ

  یس   چ یموضوع سخنران   کنجکاو شد که  راس  نشسته بود    یمک ن یآقا ن م  که آن بالا رو

 : درباره مطبوعات م اصر ایران نمی دانم در دهه چند شمسی....پاسخ داد یکه دهباش

 نماد جنبش و تپش

س  یهف  نفر-شش  یاط،زنگ در ح یدر پ یبود، با دو بار پشده  یکهوا تار    یی. جایدنداز راه ر

ستادن ا یبراسرپا   یحت ضل  هاکتابیلا ی س  گرف  و کنار   یلونشنا یهم نبود، دکتر فا را در د

 یز،قبل از ورود به دهل  داخل حیاط    .یگرد یم تا درود یگفت یبدرود  رف .  ید که با   ی نیمن آمد  

 یموتور نماد عمر یناموتور روزگار جوانی دهباشررری.  مصرررلوب بود.  یوارد یرو یموتور ،راهرو

که امر  هیدرا به گوش جان شرررن یربلخفرمان پ یاز نوجوانسررر  که وا یدنجنبش، حرک  و تپ

 اس : کرده

 یدپدرا عالم  یسترخنه ن گرچه

 یددو بایدیم واریوسف خیره

ستم، به موتور خاموش نگر لحظاتی س  که آدم  ییجاها یندر چن ی شکی  خواهدیدلش م یا  کا

ست  ش   یزبان یه س   رفتهو چرا : به کجاها یدبا ما بگو چنین ینا یموتور تا دا با به موتور  رو ا

  «هنوز. استدر راه  دار که راکب توخوشمرکب خفته، دل یا» گفتم:خود 



 

 


